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 عزيز آريانفر
 يژيجيوپوليتيك، جيو اآونوميك و جيواسترات

 
جيوپوليتيك در نوشتمان و » واژه«هاي اخير  در سال

فراواني  دگفتمان سياسي زبان پارسي دري آار بر
هم بيشتر به سبيل تفنن و بسا هم براي  آن. داشته است

اين واژه نوعي روشنفكر نمايي و  یآخر آاربر. خودنمايي
و وارد بودن به مسايل سياسي را به نمايش فخر فروشي 

جز شمار اندك گذارد و اين در حالي است آه  مي
گان آمتر آسي در بارهء علم آارشناسان و فرهيخت

به . دنهاي اآادميك و حرفه يي دار جيوپوليتيك آگاهي
اين همه انتوزيازم به آار برد واژه  ،هر رو

آشور ما چون سرزمين ما و . جيوپوليتيك تصادفي نيست
بيش از دو سده است آه چونان آارزاري به ميدانگاه 

ها مبدل گرديده  آشاآش هاي جيوپوليتيكي ابرقدرت
 .است

 
نويسندهء اين سطور آه در سال هاي پسين سرگرم آار  

پيگير و توانفرسا در زمينه پژوهش پيرامون تاريخ 
معاصر نوين آشور و منطقه بودم ام، ناگزير به آموزش 

 .تيك چونان علم گرديده امجيوپولي
  

ي آه در شهرهاي مختلف اروپا به ويژه يدر سخنراني ها
پيرامون مسايل ...و کابلفرانكفورت، لندن و مسكو 

هاي  مختلف آشور و منطقه داشته ام، بارها با پرسش
پيرامون مسايل جيوپوليتيك برخورده ام آه شوربختانه 

ده بوده ل شرمنصبه دليل آمي وقت از دادن پاسخ مف
تنها در آخرين سخنرانيي آه به تاريخ هشتم . ام

لندن » افغان اآادمي«در  2002سپتامبر سال روان 
بيشتر پيرامون موضوع  داشتم، اين فرصت دست داد تا

هاي  متن آامل سخنراني با جرو بحث ،البته. درنگ آنم
کتاب  در ،مفصلي آه در اين نشست با دوستان داشتم

در کابل از  2003می رود؟ به سال افغانستان به کجا 
. شد هبه دسترس سروران گذاشت» ميوند«سوی انتشارات 

به خواهش تني چند از گرانمايگان فشردهء  ،با اين هم
بايسته مي دانم . آن را در اين نوشتار پيشكش مي آنم

يادآور گردم آه در اين نوشتار آوشيده ام تا جاي 
از آوردن مأخذ امكان مطالب را فشرده بسازم و نيز 

همچنان به دليل فشرده سازي در . خودداري گرديده است
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چند جايي تسلسل منطقي تا اندازه يي بر هم خورده 
 .است
 
 1897براي نخستين بار فريدريش راتسل آلماني به سال  

از همين رو او . را به آار برد Politische Geografieواژهء 
جغرافيا به  هر چند. را پدر جيوپوليتيك مي خوانند

عنوان عاملي مؤثر در علم سياست پيشينه بسيار درازي 
 .در تاريخ دارد

 
سپس رودلف چيلين سويدني در آغاز سده بيستم مفهم 

 .جيوپوليتيك را به آار برد
رائه اهر گاه قرار باشد تعريفي از علم جيوپوليتيك  

مي توان گفت آه جيوپوليتيك علمي است در  ،بدهيم
چونان ارگانيسم جغرافيايي جا ) لتدو(باره آشور 

 .گرفته در يك گستره
 

فيلسوف و جيوپوليتيك دان  -به گفتهء الكساندر دوگين
چونان نظامي از . روسي، جيوپوليتيك جهان بيني است

قرار دارد آه مارآسيسم و  ترازی در همان. علوم است
 .لبراليسم و مانند آن

 
ان بيني جيوپوليتيك چونان جه ،در يك تعريف ديگر 

 -علمي است در بارهء دولت -دولت و قدرت آمده است
 .براي فرمانروايي و جهانستاني

  
يكي مقوله : در جيوپوليتيك دو مقوله وجود دارد

قاره «يا ) قاره يي(يا حاآميت بري  «تيلورو آراسي«
دريا «يا حاآميت بحري  «تالاسوآراسي«و ديگري  «سالاري
 .«سالاري

  
جهان را  «محور جغرافيايي تاريخ«ب در چهارچو رماآيند

 :آند از ديدگاه جيوپوليتيك به سه بخش تقسيم مي
 Hearthland (Lendland), Rimland, Island. 
براي درك بهتر اين مفاهيم بهتر است به نقشهء جهان يا  

نگاه )  گلوبوس(هم بهتر به آرهء جغرافيايي  از آن
ناور پهزمين سر) قلب قاره( «هرت لند«منظور از . آنيم

 «لن لند«مفهوم . هاي گسترده سيبري است روسيه و دشت
از رود  ،ها به هرت لند افزوده شده است آه تازگي

گرفته شده و به سرزمين واقع در خاور و شمال  «لنا«
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گردد آه در واقع يك مفهوم  خاوري رود لنا اطلاق مي
هاي  از ديدگاه دانش جيوپوليتيك همه سرزمين. فرعي است

) آاراتوني(ره يي پيوسته به ساختار هاي پلانفرمي قا
پلانفرم يا آراتون يك اصطلاح (سيبري و رويسه 

جيوتكتونيكي است آه مربوط جيولوجي ديناميكي مي 
از دی . زير نام هرت لند شناخته مي شوند) گردد

همه آشورهاي آسياي ميانه جيوپوليتک دان های  روسی، 
آلمان در جمله  ي و حتاخاورو قفقاز، آشورهاي اروپاي 
بسياري از دانشمندان . آشورهاي هرت لند مي آيند

فرانسوي دوست دارند فرانسه را آه موقعيت بين البيني 
ميان هرت لند و ريم لند دارد، نيز از جمله آشورهاي 

آه ظاهراً در  آشور افغانستان با آن. هرت لند بخوانند
ا يگانه شمار آشورهاي هرت لند به شمار مي آيد، ام

آشور جهان است آه تا آنون موقعيت جيوپوليتيك آن به 
 .گونه نهايي تثبيت نشده است

 
به همه آشورهاي آه در آرانه هاي شمالي، باختري  -ريم لند

و جنوبي اروپا، شمال باختري افريقا و ترآيه و 
انوس ره دارند مانند يآشورهاي جنوبي آسيا آه به اق

نيمقاره هند تا ماليزي و  ايران، همه آشورهاي عربي و
هر (چين  اسنگاپور و تايلند و جاپان و ويتنام و حت

چند مناطق باختري چين مربوط به هرت لند آسيايي مي 
رو چين آشوري است آه از يك سو هرت  گردد و از اين

اطلاق مي گردد آه به ) لندي و از سوي ديگر ريم لندي
ند افتاده در ميان هرت لند و آيل) هلال(شكل ماهتاب 

 .است
 
به قاره هاي امريكاي شمالي و جنوبي و بخش  -آيلند 

در واقع . بزرگ قاره افريقا و آستراليا اطلاق مي گردد
 .به بخش اعظم نيمكره باختري

 
 بايسته است يادآور گرديم آه جزيره انگلستان با آن
آه از ديدگاه جغرافيايي به ريملند تعلق دارد، با 

ن در ميان هرت لند و ريم لند از هم با واقع بود اين
قعيت برجستهء وسو و آيلند از سوي ديگر از م يك

گيري از همين  جيوپوليتيك برخوردار است و با بهره
موقعيت توانسته است با توجه به توسعهء دريانوردي و 

نظامي دو قرن اخير -بازرگاني در آارزار سياسي
سيك به هر رو به گونه آلا. پيشروتر نقش بازي آند

روسيه به عنوان نماينده هرت لند و انگلستان به 
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عنوان نماينده ريم لند و امريكا به عنوان نماينده 
 .آيلند شناخته شده است

  
 در تاريخ بشريت بيشتر همين ريملند بوده است آه مهم تمدن

ها و بازرگاني و  ها و آشاآش ها، جنگ ها و فرهنگ
رد شدن هرت از اين رو وا. پيدايش مذاهب بوده است

لند و آيلند در تاريخ سياسي پديده يي نوي به شمار 
مي رود و با استيلاي سيبري توسط روسها و آشف قاره 

 .امريكا ربط دارد
 
 

اين بخش قرار است در شماره دوم پيمان ملي به (بخش دوم 
 )نشر برسد

مهمترين قانون جيوپوليتيك عبارت است از تائيد 
فته در ساختمان جغرافيايي دوآليسم بنيادي بازتاب يا

ليسم در آاين دو. سياره و در تيپولوژي تاريخي تمدن
خصلت . تقابل تلوروآراسي و تلاسوآراسي بازتاب يابد

اين گونه تقابل در رويارو قرار دادن تمدن بازرگاني 
خلاصه ) اسپارت-روم(اقتدارگرايي  -و تمدن نظامي) آتن(

و  «دموآراسي«به بيان ديگر دوآليسم ميان . مي گردد
 .«ايدئوآراسي«
 
قوانين جيوپوليتيك براي تجزيه و تحليل تاريخ سياسي،  

تاريخ ديپلوماسي و برنامه ريزي استراتيژيك بس مناسب 
اين علم آميزشهاي متعددي با جامعه . و مساعد اند

شناسي، سياست شناسي، تبارشناسي، استراتيژي نظامي، 
 .اردتاريخ مذهب، ديپلماسي و مانند آن د

  
از ديدگاه تاريخي علم جيوپوليتيك سه دوره را سپري 

ستف آلمب، دوم ييكي دورهء پيش از آر. آرده است
در واقع اين . دورهء آلمب و سوم دورهء پس از آلمب

آلمب بود آه با دگرگون ساختن تصور انسان از 
جغرافياي سياره علم جيوپوليتيك را وارد عصر نويني 

ريخ جيوپولتيك نوين از يك سو در تا. از تاريخ ساخت
دآترين پتر آبير مبني بر مبدل ساختن روسيه به يك ابر 
قدرت قاره يي و از سوي ديگر دآترين مونرو آه گستره 

را براي متحد ساختن ) طول البلدي(جويي ميريديانال 
امريكا و در واقع تامين نقش برتر براي آيالات  قارهء

پيشكش  «مريكن ايسمپان ا«متحده زير نام استراتيژي 
 . آرد؛ نقش به سزاي بازي مي آند
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در واقع اين دآترين مونرو بود آه زمينهء مبدل شدن 
امريكا را به يك ابر قدرت دريايي به جاي انگلستان 

ي آه در تاريخ در زمينهء يها تلاش. فراهم آورد
هاي  فته اند، مانند جهانگشاييرجهانگشايي صورت گ

يا اعراب و سپس جنگيزخان و ايرانيان و يونانيان 
ها و سده هاي پسين ناپلئون و هيتلر همه  تيمور و ترك

هاي بوده است مبتني بر گستره جويي قاره يي يا  تلاش
ي آه در اين راستا صورت يها هرت لندي و بيشتر جنگ

 . هاي درون قاره يي بوده است گرفته است؛ جنگ
 

وسيه را هاي ميان ناپلئون و روسيه و آلمان و ر جنگ
مي توان نبر ميان مدعيان خسروي قاره ها به شمار 

ها با ديگر ی هاي استعماري انگليس تنها جنگ. آورد
اين . آشورها در راستاي تسلط بر ريملند رخ نموده بود

استراتيژي را در علم جيوپوليتيك به نام استراتيژي 
 .يا اشغال آرانه هاي يورشيا مي خوانند «انكوند«
ميان روسيه و ترآيه و ايران در سراسر هاي  آشاآش 

سده نزدهم از ديدگاه جيوپوليتيك تلاش يك آشور قاره 
براي دستيابي به ريملند يعني راهيايي به ) روسيه(يي 

 در همين راستا همچشمي. مديترانه و خليج فارس بوده است
هاي شوروي و امريكا نيز در گام نخست  ها و رويارويي

 .ريملند بودرقابت بر دستيابي بر 
. بيشتري پيدا آرد تحولدر آتيه علم جيوپوليتيك  

نيكولاس اسپيكمن هالندي جيوپوليتيك را چونان آلهء 
سياست مخشص بين المللي، چونان روش آناليتيك و سيستم 

ها آه اجازه مي دهد موثرترين استراتيژي را  فرمول
هاي  اسپيكمن در آتاب. تدوين آرد، بررسي مي آند

جغرافياي «و  «ژي امريكا در سياست جهايناستراتي«
ده معيار جدا مي آند آه بر پايهء آن باييست  «جهان

گستره، طبيعت : قدرت جيوپوليتيك دولت را تعيين آرد
، تعداد نفوس، معاون، )طبيعي بودن مرزها(مرزها 

توسعهء اقتصادي و تكنولوژيك، توان مالي، همساني 
اجتماعي، ثبات ) ديهمپيون(تباري، تراز انتيگراسيون 

 .سياسي و روحيهء ملي
  

اسپيكمن در واقع معيار پيروزي آشورهاي ليبرال 
او را مي توان با درياسالا . دموآرات بر اروآسيا بود

 . خواند «پدر اتلانتيزم«ميهان 
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در برابر تيوري اتلانتيسم انگلوساآسون، هاوس هوفر 
ا توآيو ر -مسكو-تيوري بلوك قاره يي محور برلين

 .پيشنهاد آرد
اند آه با  یهاي دانشمندان جيوپوليتيك در واقع آدم 

تيز بيني فراوان و مسؤوليت توانايي دارند تا روند 
هاي تاريخي توسعهء جهانشمول را در گستره شناسايي 
آنند، جاي دولت و مردم خود را در اين متن باز يابند 

 .و مؤثر ترين طرح مستل آينده را پي ريزي آنند
هاي معاصر و تيوري هاي  علم جيوپوليتيك دبستان در 

 One Worldيكي از اين تيوري ها . مدرني وجود دارد
 .موندياليسم است، يا حكومت جهاني

 
شكست اتحاد شوروي در جنگ سرد  ،از ديدگاه جيوپوليتيك

اتحاد . بيش از هر چيزي يك شكست جيوپوليتيك بود
هرت لندي يا (شوروي به عنوان يك ابر قدرت قاره يي 

براي چيره شده در رويارويي ) تلوروآراتيك
جيوپوليتيكي با امريكا آه يك ابر قدرت دريايي 

و در اتحاد نزديك با ) آيلندي يا تلاسوآراتيك(
آه  يا اين. آشورهاي ريملندي بود؛ دو راه بيش نداشت

محور اروپاي باختري يا هدف تسخير سراسر (در دو محور 
) ي جنوبي با هدف تسخير سراسر آسيااروپا و محور آسياس

آه با  هاي سهمگيني را به راه اندازد؛ تا اين جنگ
عقب نشيني تاآتيكي و استراتيژيك در برابر امريكا 

 «ريملندي -هرت لندي«زمينهء آرايش يك اردوگاه تازهء 
اين اردوگاه مي تواند . فراهم گرداند) اروآسياسي(

هند و چين و جهان  در چهار حوزهء اروپا، اوقيانوسيه،
 .اسلام آرايش يابد

  
در ) همگرايي(نظريه آانورگنشن   گرباچف بر پايهء

تازه يي را  دوران جنگ سرد اين راه را پيمود و صفحهء
توان  گرباچف را مي ،در واقع. در سياست جهاني گشود

. به عنوان معمار نو آرايي جيوپوليتيكي جهان ناميد
ايدئولوژيكي و  تيوري گرباچف زدايش دوآليسم

جيوپوليتيكي جنگ سرد از راه ايجاد فرهنگ نو تمدن 
نويني آه بتواند ميان سوسياليسم و سرمايه داري راه 

يعني در واقع ميان . سومي بكشد، را در نظر داشت
مارآسيسم شوروي مانع عمده . اتلانتيسم و آانتنتاليسم

را با رويكرد به  شد آه ممكن بود آن يي شمرده مي
ال دموآراسي ميانه رو داراي بار رويزيونيستي با سوسي

روگرداني از تزهاي ديكتاتوري پرولتاريا، مبارزه 
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طبقاتي، ملي سازي وسايل توليد و از ميان برداشتن 
 .مالكيت خصوصي برطرف آرد

  
در برابر اين استراتيژي روسيه، امريكا دو مدل تازهء 

يكي از اين دو . نتيسم را به ميدان آوردنيواتلا
) Clash of Civilisation(ها  تيوري، تيوري برخورد تمدن

هاي  ساموئل هانتينگتون رئيس انستيتوت پژوهش
استراتيژيك جان اولن است آه نظريه نظم نوين جهاني 
بر پايهء آن ريخته شد و متوجه حاآميت جهاني براي 

ها  ست آه برخورد تمدناو متعقد ا. ايالات متحده است
در جهان پس از فروپاشي شوروي اجتناب ناپذير و 

هانتينگتون مي گويد پيروزي استراتيژيك . ناگزير است
در . The west and the Rest. به معناي پيروزي تمدني نيست

واقع اين استراتيژي، استراتيژي جمهوريخواهان امريكا 
وري گفتگوي در برابر اين تيوري، آقاي خاتمي تي. است
استراتيژي جهان اسلام مطرح و  ها را به عنوان  تمدن
ها  به نام سال گفتگوي تمدن 2001پيشنهاد آرد سال  حتا

سازمان اين پيشنهاد آقاي خاتمي از سوي . ناميده شود
را به نام سال گفتگوي  2001ملل پذيرفته شد و سال 

 .ها ناميدند تمدن
  

فرانتس فوآوياما  «پايان تاريخ«تيوري دوم، تيوري 
فوآوياما بر آن است آه ايدئولوژي ليبراليسم . است

دموآرات باختر بديلي ديگري ندارد و با فروپاشي اتحاد 
شوروي ديگر تاريخ پايان يافته است و آشور هاي ديگر 
جهان دير يا زود همين راه پيموده شده در باختر را در 

چه در هر دو تيوري چه در امريكا، . خواهند نورديد
ايران و چه در روسيه و چه در ديگر آشورهاي جهان به 

هاي جديي را  بوته نقد آشيده شده و جر و بحث
آتر اآقاي د 2002از جمله در همين سال . (برانگيخته اند

آه » تمدن«چنگيز پهلوان آتاب جالبي نوشته اند زير نام 
 ).در شهر آلن آلمان به چاپ رسيده است

  
ديگري آه در اين راستا ارائه  از جمله تيوري هاي

تالي مشاور آژاك » پساآاتاستروفيك«تئوري  ،گرديده است
يس پيشين بانك بازسازي و يشخصي فرانسوا ميتيران ر
عصر (عصر سوم  -«خطوط افق«توسعه اروپا در آتاب 

از نظر آتالي دوآليسم جيوپوليتيك از ميان . است) پول
وآتوراليزاسيون جهان يگانه مي شود و جيواستر. مي رود
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اين بار بر پايهء اصول . جديدي پيدا مي آند
براي نخستين بار طرح جيواآونوميك را . جيواآونوميك

فريتس ريگي توسعه داد و آنرا فرنان برودل عامه گير 
 . ساخت
چه امروز به عنوان يك تيوري مطرح جلوه گري  آن

در يك تعريف عامه فهم . همين تيوري برودل است ،دارد
عبارت است از ورزيون ويژهء  -واآونوميكجي

آه عوامل ) جهانگير(جيوپوليتيك موندياليستي 
جغرافيايي، فرهنگي، ايدئولوژيك، تباري، مذهبي و 
ساير عوامل را آه سرشت نفس برخورد جيوپوليتيك را 
تشكيل مي دهند، نه بل صرف واقعيات ناب اقتصادي را 

در . ي دهداولويت م «گستره«در رابطه آن با ساحه 
تيوري جيو اآونوميك جهان به سه ناحيه تقسيم مي 

و ) آسيا+افريقا(اروپا   گسترهء امريكا، گسترهء: گردد
 ).گسترهء شگوفايي نو(گسترهء اقيانوس آرام 

  
در اين جا بايسته مي دانيم به يك تيوري ديگر 

اين تئوري زير نام . جيوپوليتيكي اشاره آنيم
است آه از سوي آلن  «نوايدئولوژي راستگرايان «

بنوئا مي پنداشت . بنوئاي فرانسوي ارائه گرديده است
-Etat( «ملت-آشور«يا  «ملت-دولت«آه اصل مرآز گرايي 

Nation ( از ديگاه تاريخي ديگر آارايي ندارد و آينده
هم اساس اين گونه  آن. است «گستره هاي بزرگ«از آن 

تحاد آشورهاي چنان ا مي بايست نه آن «گستره هاي بزرگ«
 ك اردوگاه پراگماتيك، بل شموليت گروهيگوناگون در 

داراي ابعاد گوناگون در يك  )اتنيكي(تباری هاي 
واحد بر شالوده هاي مساويانه  «امپراتوري فدرال«

بايد ) امپراتوري فدرال(اين گونه فدراسيون . باشد
از ديدگاه استراتيژي واحد و از ديگاه تباري متفاضل 

 .باشد
 
ئوري ديگري آه شايسته يادآوري و شايان بررسي است ت

همتاي اروآسيايي دآترين مونرو  -تيوري ژان تريار
است آه به گونهء فشرده به آن ) روسي-ارو(امپراتوري 

تريار جيوپوليتيك را مضمون اصلي . آنيمی اشاره م
مي پنداشت آه بدون آن ناممكن است استراتيژي يی سياسي 

نديشانهء سياسي و دولتي را تدوين خردمندانه و دور ا
خود «ژان تريار تيوري سياسي خود را بر اساس . آرد

اين تئوري را آه . بر پا آرد «بسندگي گستره هاي بزرگ
فريد  -در ميانه هاي سده نزدهم اقتصاد دان آلماني
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آرد آه توسعهء  ريش ليست توسعه داده بود، تاآيد مي
ن است تنها در آن آامل استراتيژيك اقتصادي دولت ممك

مورد هر گاه دولت داراي ابعاد بسنده جيوپوليتيك و 
 . امكانات بزرگ ساحوي باشد

 
تريار با پذيرفتن اين اصل به اين نتيجه رسيد آه 

هاي اروپا به صورت آلي از دست  اهميت جهان دولت
ها در يك امپراتوري واحد يكجا  خواهد رفت هر گاه آن

در . متحده ايستادگي نكنندنشوند و در برابر ايالات 
 «امپراتوري«تريار مي پنداشت آه اين چنين  ،اين حال

 ،بايست نه فدرال و از نظر منطقه يي داراي سمت گيري
اين . ، مرآزي باشد«سراسري«بل به اندازه ممكن 

واحد نيرومند  «ملت-آشور«ساختار بايد به عنوان يك 
تريار تفاوت اصلي ديدگاه بنوئا با . قاره يي باشد

جامعه «به گمان بسيار انديشه ايجاد . در همين نهفته است
و رايج شدن پول  «بازار مشترك اروپا«و  «اروپايي
 .بر پايه تفكرات او پا گرفته است «يورو«جديد 

 
هاي تريار متحمل  ديدگاه 70هاي دههء  در پايان سال 

آناليز اوضاع جيوپوليتيك . هايي چندي گرديد دگرگوني
اين نتيجه رسانيد آه ابعاد اروپا ديگر  او را به
سوآراسي امريكا رهايي يابد؛ آافي لاآه از تا براي آن

در نتيجه شرط اصلي آزادي اروپا عبارت است از . نيست
 ).شوروي(اتحاد اروپا با روسيه 

 
او از ساختار جيوپوليتيك مشتمل بر سه  ،گونه اين 

تنها با حوزه اصلي باختر، اروپا، روسيه؛ به ساختار 
در اين . رسيد «ارو آسيا«باختر و قارهء  -دو سازواره

آه  حال تريار به نتيجهء راديكالي رسيد مبني بر اين
براي اروپا اتحاد با شوروي بهتر است تا با سرمايه 

در اين تحليل تريار  عواملي را آه . داري امريكا
 او مي. حتماً شوروي را فرو خواهند پاشيد توضيح داد

هاي فعال  گاه شوروي در آينده هاي نزديك گام گفت هر
جيوپوليتيك به سوي اروپا و جنوب بر ندارد؛ فروپاشي 

بايسته مي دانيم يادآوري آنيم آه . آن ناگزير است
يكي از دلايل لشكر آشي شوروي به افغانستان از 
ديدگاه جيوپوليتيكي هم ضرورت جيوپوليتيكي شكستاندن 

مده در رويارويي با باختر بن بست جيوپوليتيك پديد آ
از همين رو است آه . بود آه به ناآامي سياسي انجاميد
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بيشتر دانشمندان شكست شوروي در افغانستان را يك 
 .شكست سياسي مي دانند 

 
ناگفته پيدا و هويداست آه موضوعات اآادميك و علمي  

. هر چند جالب هم باشند، باز هم خسته آن و دلگير اند
دآي از خستگي خوانندگان گرامي آاسته براي اينكه ان

موضوع . باشيم، چنگي مي اندازيم به دامان ادبيات
جيوپوليتيك از دايره ديد نويسندگان آثار آفرينشي 

 -به گونه مثال ژان پاروليسكو. نيز بيرون نمانده است
 ترازنويسندهء فرانسوي موضوع جيوپوليتيك را در 

 . رمانتيسم مطرح آرد
 

بار موضوعات جيوپوليتيك را ژرژ ارومنلا براي نخستين 
تقسيم فوتورولوژيك سياره  1984، «انتي اتوپي«در آتاب 

آسياي شرقي، ارو آسيا و  -ره ييرا به سه بلوك قا
موضوعات همانندي در آثار . قيانوسيه به پرده آشيدا

ارتور آيستلر، الدوس خاآسلي، رايمون ايليليو ديده 
 .مي شود

  
روبر استويكرس در تيوري . الهء گفتاربر گرديم به دنب

او اين . خود نقش ارزنده يي به اقيانوس هند مي دهد
او . اقيانوس را راهي به سوي حاآميت جهان مي داند

مي گويد آنترل دريايي بر اقيانوس هند عبارت است از 
موقف آليدي براي تاثير جيوپوليتيك همزمان بر سر 

ريملند جنبو ارو آسيا افريقا،  -«گسترهء بزرگ«مهمترين 
ي او نقش ارزنده يي در تيور. و منطقهء اقيانوس آرام

تصادفي نيست . گو گارسيا داده مي شودبه جزيرهء ديي
آه امريكا اين جزيره را به بزرگترين پايگاه دريايي 

 .ورده استآخود در 
  

در اينجا بي مورد نيست نگاهي به جيوپوليتيك اسلام 
انو دانشمند ايتاليايي بر آن آارلو تيراچ. بيافگنيم

است آه جهان اسلام به پيمانه يي بسيار بزرگ بيانگر 
به باور او اتحاد . منافع قاره يي جيوپوليتيك است

استراتيژيك اسلام و روسيه نجات دهنده اروپا و خود 
 .جهان اسلام از چنگ امريكا است

  
در پايان اشاره يي مي آنيم به استراتيژي هاي 

در شوروي پيشين به شدت از . كي روسيهجيوپوليتي
آاربرد واژهء جيوپوليتيك خودداري مي شد و اين علم 
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و اين دلايل خودش را . چونان يك علم محرم مانده بود
به هر رو يكي از نخستين تيوري هاي علمي در . داشت

بر پايهء . زمينه جيوپوليتيك را ساوينسكي ارائه داد
روآسيا مي تواند در ا اين تيوري تنها اتحاد قارهء

در آينده اين تيوروي را ليون . برابر امريكا بايستد
 .توسعه داد «نئواورآسيايسم«گوميليف زير نام تئوري 

  
جيو «( «جبر جغرافيايي«ساوينسكي مقولهء   به گفتهء
هاي  و سايكل «اتنوژنير«، تئوري )«دترمينيسم

 سلاوي-تمدن روسي بر پايهء اتنوژنيز ترآي «اتنيكي«
شكل گرفته است آه از ديدگاه جغرافيايي به مثابهء 

همو بافت . ائتلاف تاريخي درختزار و دشت شكل گرفته است
خوردگي جيوپوليتيك درختزار و دشت ماهيت تاريخي 

خصلت فرهنگ آن، تمدن، . روسيه را تشكيل مي دهند
ايئولوژي و سرنوشت سياسي آن را از پيش تعيين مي 

 وي از اشپنگلر و توين بي سايكلگوميليف با پير. نمايد
از هم جدا مي نمايد و همچنان  هاي تمدن و فرهنگ را

 -از ديدگاه او تشكيلات اتنو. هاي مربوط را وساتن
از همه  -ها، جوامع مذهبي ناسيون ها، دولت -فرهنگي
ها  آن. هاي زنده اند ها مشابه به ارگانيسم نگاه

ا پشت سر مي دوره هاي تولد، جواني، پختگي و پيري ر
گذارند و سپس يا اينكه نابود مي شوند و يا اينكه 

 .نا منهاد تبديل مي گردند) پاره ها(به ريليكت 
 

 «نئو بي پولياريسم«آخرين تيوري مطرح شده در روسيه 
بر پايه اين تيوري محور . يا دو قطبي گرايي نو است

و توآيو و محور عمودي  -مسكو -برلين -افقي پاريس
چونان يك آليت  -دهلي -تهران -نپك -مسكو
اروآسيار را در برابر قارهء امريكا وقايه مي  قارهء
شماري از تندروان روسي به اين هم بسنده نمي . آند

هاي  آنند و به اين باورند آه سر انجام آشاآش
جيوپويتيكي اروآسيا و امريكا با پيروزي اروآسيا بر 

 «ها ييدريا«بر  «قاره يي ها«امريكا و دستيابي 
ها بر آنند آه با دستيابي به  آن. پايان خواهد يافت

وحدت در اروآسيا به عنوان يك قاره واحد، امريكا از 
منابع انرژي محروم شده و سر انجام دستنگر اروآسيايي 

ها بر آنند آه همو اسلام امريكا  آن. ها خواهد گرديد
را از در خواهد آورد و آخرين تكيه گاه امريكا در 

آسيا هم بريتانيا خواهد بود آه سر انجام ناگزير ارو 
خواهد گرديد بنا به دلايل اقتصادي و منافع مالي به 
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زيرا از ديدگاه جيوپوليتيك . ارو آسيا بپيوندد
ريملند در واقع مرزهاي اروآسيا است و بريتانيا خود 

 .جزئي است از ريملند
  

ه بايد بگويم آ  آنچه مربوط به افغانستان مي گردد،
افغانستان از ديدگاه علم جيوپوليتيك گذشته  مسالهء

از جيوپوليتيك جهاني آه طبعاً افغانستان به عنوان 
جزيي از جهان نمي توان بيرون از آن باشد، مربوط 

در آنفرانسي به سال . جيوپوليتيك منطقه يي مي گردد
در لندن در افغان اآادمي داشتم، به تفصيل در  2001

منطقه يي و موقعيت جيوپوليتيك  بارهء جيوپوليتيك
البته جريان آن آنفرانس نيز . افغانستان سخن گفتم

در دسترس خوانندگان  کتاب افغانستان به کجا ميرود؟
از اين رو در اينجا نمي . استه گرامي قرار گرفت

تنها يادآوري يك نكته را . نمخواهم روي آن درنگ آ
ره يي آه افغانستان چا ه مي دانم و آن اينتسباي

هاي  آه براي برون رفت از بحران ديگري ندارد جز اين
متعدد اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي و ساير 

ها همراه با ديگر آشورهاي همسايه آه به  بيماري
هاي همانندي مبتلا هستند و همه در منگنه هاي  بيماري

جيوپوليتيك و فاقد عمق استراتيژيك اند و از نگاه 
الت توسعهء وابسته اند يا در حالت توسعه يا در ح

هاي عميق قبيله يي و  توسعه نيافتگي و در بند سنت
هاي تباري، زباني و اجتماعي در جستجوي  رگير آشاآشد

 .ساختارهاي نوين منطقه يي برآيند
  

هاي  به هر رو به گونه يي آه ديده مي شود آشاآش
ز جيوپوليتيكي در پهلوي انگيزه هاي اقتصادي و روان ا

عوامل اصلي آتش افروزي در جهان بوده و زمينه ساز 
به اميد . بربادي ها و تباهي هاي بسياري گرديده است

اين موجود نا شناخته دست از  -آه روزي انسان آن
ويرانگري برگيرد و در اه انسانيت و آرامش و آباداني 

 .گام بردارد
 

 


